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  نوستالوژي هبوط و بازتاب آن در ديوان حافظ
  1زيبا اسماعيلي
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  چكيده:
خـود را در   شناسـي شـده سـپس جـاي     اصطلاحي است كه از پزشـكي وارد روان » نوستالوژي«

ها به صورت غريزي وجود دارد و  ادبيات رمانتيك وغنايي باز كرده است. اين حس در تمامي انسان
شود كه فرد از گذشته پر اقتدار خود فاصله بگيرد. نوستالژي در آغاز ورود به ادبيات  زماني ظاهر مي

حضرت آدم، بعد » هبوط«هفقط شامل احساس اين جهاني افراد بود، اما طولي نكشيد كه با طرح مسأل
متافيزيكي نوستالژي نيز خود را آشكار كرد. هبوط حس دلتنگي براي وطن غير مـادي اسـت كـه از    

هـايي   آغاز خلقت با آدميان بوده و در تمامي آثار هنري خود را نشان داده است. شعر يكـي از ابـزار  
نند. شاعرانِ عـارف در بيـان ايـن    ك است كه هنرمندان براي نشان دادن اين حسرت از آن استفاده مي

انـد. حـافظ شـيرازي نيـز درغزليـات خـود،        بديلي را از خود بـه جـا گذاشـته    بي حس روحاني آثار
ترين مفاهيم را در حوزه نوستالوژيِ هبوط خلق كرده است. اين مقاله از دو قسمت تشكيل شده  عالي

وستالوژي هبوط پرداخته شده اسـت  است. در قسمت نخست به معرفي نوستالوژي به مفهوم عام و ن
هاي حافظ در خصوص نوستالوژي هبوط دارد. بخش اخيـر   و قسمت دوم مقاله اختصاص به انديشه

گري براي رسيدن به جايگاه نخستين، بر بسياري از  دهد كه شرح اشتياق و مهجوري و چاره نشان مي
 غزليات خواجه سايه انداخته است.

  ها:  كليد واژه
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  پيشگفتار
نوستالوژي به معناي دلتنگي ناشي از يادآوري خاطرات گذشته، ابتدا از علـم پزشـكي وارد علـم    

شناسي و بعد وارد حيطه ادبيات غنايي و عرفاني شده است. اين كلمه در ابتدا به حالت روحـي   روان
ه و به شد و به تدريج عموميت يافت افراد كه آرزوي بازگشت به سرزمين مادري را داشتند، اطلاق مي

 غم غربت و حسرت بر گذشته تبديل شد. 

شود كه فـرد   ها به صورت غريزي وجود دارد و زماني تقويت مي حس نوستالوژي در تمام انسان
هـا را از   از گذشته پر اقتدار خود فاصله بگيرد، يا در گذشته خـاطرات شـيريني داشـت و اكنـون آن    

  دست داده است.
تواند براي سرزمين مادري، دوران خوش كودكي، اوضاع خوب سياسي، مـذهبي و   اين حس مي

گيـرد. نـوع    فقدان عزيزان و ياران باشد. تمامي اين موارد در حيطه جهان مادي يا ملكـي جـاي مـي   
شـود.   ديگري از حس حسرت و دلتنگي نيز وجود دارد كه مربوط به حيطه ملكوتي و غير مادي مـي 

  گردد.  ساس به هبوط آدمي و دور شدن او مقام قرُب الهي بر مياين اح
شود، اما قرآن تصوير واضحي از اين موضوع در سه سوره  انديشه هبوط در تمامي اديان ديده مي

كه به يقين بهشت موعـود   -دهد. حضرت آدم و حوا در آغاز خلقت در بهشت به مخاطبان نشان مي
عدم تمكين از فرمان الهي دچار هبوط شـدند. ايـن نافرمـاني چـه      مسكن داشتند، ولي با -باشد نمي

  ذلّت باشد چه ترك اولي، آنها را به فراق معبود يا معشوق دچار كرد. 
عرفان به موضوع هبوط با نگاه تأويلي نگريسته و رنگ و بوي عاشـقانه داده اسـت. آدم و حـوا    

هاي مادي و معنوي خـود را از   مامي نعمتكردند كه ت بعد از تبعيد، خود را چون غريبي احساس مي
شود و عارفان بهترين راويـان ايـن غـم و     دست داده است. اين حس دلتنگي در ذريه او نيز ديده مي

يابنـد تـا از    روند. اينان تنها راه نجات را اتصال به نورالانوار مي حسرت در دنياي خاكي به شمار مي
  غربت غربيه رهايي پيدا كنند.

اي دارد. عارفي كه از روح ازلي جدا شـده و در عـالم خـاكي     وژي در عرفان جايگاه ويژهنوستال
دهـد. نوسـتالوژي عرفـاني درواقـع همـان       كند از جدايي و فـراق، نالـه سـر مـي     احساس غريبي مي

هاي عارف در جدايي از وطن است. اما بايد دانست كه وطن عارف، وطنـي فراتـر از جهـان     دلتنگي
  مادي است. 

انـد. حـافظ نيـز     ياري از عرفا براي تسكين اين غم غربت زيباترين آثار هنـري را خلـق كـرده   بس
ها را در اين حوزه دارد. او به اين موضـوع از منظـري    ترين سروده همسو با نقش آفرينان هنري، زيبا
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  ها را سر داده است.  ترين ناله عاشقانه نگريسته و چون عاشقي دور مانده از معشوق، سوزناك
بندي شد، خيلي بيشـتر از مقـدار درج    هاي مقاله استخراج و طبقه هايي كه براي بخش تعداد بيت

شد، بنابراين در هر  شده است. واضح است كه نقل همه آنها، باعث اطاله كلام و ملال خوانندگان مي
  قسمت به چند بيت شاخص اكتفا شد.

و قزويني استخراج شـده اسـت. بـراي    ها از ديوان حافظ به تصحيح غني  سخن آخر اين كه بيت
  باشد.  ها، عدد سمت راست شماره غزل و عدد سمت چپ عدد بيت مي نشان دادن آدرس بيت

 نوستالوژي -1

بـه  » Nostos«اي فرانسوي است كه برگرفته از دو سازه يوناني  واژه _Nostaligia_نوستالوژي «
، زير واژه نوسـتالوژي)  2، ج1376(انوشه، » باشد. به معني درد و رنج مي» Algos«معني بازگشت و 

حسرت گذشته، احساس غربـت،  «ها ديگري نيز همين معني كم و بيش تكرار شده است:  در فرهنگ
) 437: 1373(زمرديـان،  » دل تنگي از مـيهن و درد دوري از وطـن  )«572: 1380(باطني، » غم غربت

» گذشـته، آرزوي گذشـته.   فراق، درد دوري، درد جدايي، احسـاس غربـت، غـم غربـت، حسـرت     «
) ترجمـه  331: 1987(زهـران،  » الحنين الي الـوطن «) اين واژه درعربي به 35: 4، ج 1380(آريانپور، 
 شده است.

  شناسي نوستالوژي در روان 1-1
به لحاظ رواني «ها است.  نوستالوژي يك احساس طبيعي و عمومي و حتي غريزي در ميان انسان

شناسـي   گيرد. از ديـدگاه آسـيب   ود كه فرد از گذشته خود فاصله ميش زماني اين احساس تقويت مي
اي كـه   شود كه از دوران گذشته پر اقتدار نشأت بگيرد. گذشته رواني، نوستالژي به رويايي اطلاق مي

  )11: 1375(شاملو، » ديگر وجود ندارد و بازسازي آن ممكن نيست.
  پيشينه نوستالوژي 1-2

ز علم پزشكي وارد فرهنگ لغات فارسي و ديگر اصطلاحات علمي از واژه نوستالوژي اولين بار ا
بـه خـلاف حـدس و    «نويسد:  زاده درباره پيشينه نوستالژي مي شناسي و سياست شد. تقي جمله روان

حسرت گذشته، احساس دلتنگي، غم غربت، نه از عالم شعر و ادبيـات يـا    -گمان ما، واژه نوستالژي
نامه  در پايان 1688رآورده است. اين واژه براي نخستين بار در سال سياست، كه از علم پزشكي سر ب

خواست با ابداع اين واژه حالـت   ، دانشجوي سوئيسي ظاهر شد كه مي»يوهانس هوفر«رشته پزشكي 
هـاي   غمگين شدن ناشي از آرزوي بازگشت به سرزمين بومي را توضيح دهد. در قـرن هفـدهم، آدم  

تلفي بودند كه براي كار به فرانسـه و آلمـان رفتـه بودنـد و آرزوي     خانه به دوش و دور از وطن مخ
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هـايي وارفتـه و نـزار پيـدا      ها بوده است. بيماران چهره رسيدن به سرزمين بومي، تنها دل مشغولي آن
شدند و گذشته و حال و حوادث واقعي و تخيلي را در هم  اعتنا مي كردند و نسبت به همه چيز بي مي
هـا،   آوري بـراي يـادآوري احسـاس    بتلا به نوستالژي صـاحب ظرفيـت حيـرت   آميختند. شخص م مي

  )34: 1381زاده،  (تقي» ها، صداها، بوها، نكات جزئي و مسائل پيش پا بود. ذائقه
  عوامل ايجاد نوستالوژي  1-3

توانـد   شود. اين حسرت و دلتنگي مـي  عوامل مختلفي باعث ايجاد دلتنگي و نوستالژي در فرد مي
و سرزمين مادري، دوران خوش كودكي، اوضاع خوب سياسي، مـذهبي و اقتصـادي در    وطن«براي 

(عالي » گرايي. آركائيسم يا باستان) «246: 1381(آشوري، » گذشته و اشتياق براي بازگشت به گذشته.
هبوط يا دوري از بهشت ) «234: 1376(پورافكاري، » فقدان عزيزان و ياران) «157: 1387آباد،  عباس
داند كه براي تخفيـف درد   فرويد هنرمند را دردمندي مي«) باشد. 66: 1387(شريفيان، » ازلي. و روح

گويد. يك هنرمند، شخصي رنجور و محروم است كه از دردهاي خـود   كند و درددل مي خود ناله مي
زد و اي خردمندانه دردهاي خود را بيرون ري كوشد تا به شيوه گردد، او مي نالان است و پي درمان مي
  )249: 1354(آريانپور، » روان را از سموم آن بپالايد.

  پيوند اسطوره و نوستالژي جمعي 1-4
ميان اسطوره و نوستالژي جمعي پيوند عميقي است. برخي بـر آننـد كـه اسـطوره در بردارنـده      «

آرزوهاي دوران كودكي بشر است. هر قومي در دوران پـيش از تـاريخ حيـاتش، از آرزوهـاي خـود      
گونـه   گردد... بـدين  سازد كه در دوران تاريخي به صورت اسطوره نمايان مي آميزي مي ي توهمچيزها

اسطوره بازمانده با اثر و رد پاي زندگاني رواني دوران كودكي هر قوم و اسطوره هر فرد اسـت. ايـن   
، 1، ج1376(انوشـه،  » نوع از اسطوره در بردارنده آرزوي بازگشت به كودكي و روح جمعـي اسـت.  

زيرواژه اسطوره) بنابراين از آنجا كه اسـطوره در بردارنـده آرزوي بازگشـت بـه كـودكي اسـت، بـا        
نوستالوژي ارتباط دارد. يونگ بر اين باور است كه خاطرات پيش تـاريخي و نيـز دوران كـودكي در    

از سـالي دو بـاره زنـده شـود، بخشـي       اگر اين خاطرات در بـزرگ «شود.  ترين غرايز احيا مي ابتدايي
شود و بـه حيـات آدمـي مفهـوم و      زندگي انسان كه دير زماني در بوته فراموشي افتاده بود، احياء مي

  )153، 1376(يونگ، » بخشد. غنايي تازه مي
  غم غربت در مكتب ادبي رمانتيك 1-5

گريـز و   اصـل «ها و تفكرات نوستالوژيك را بـا خـود دارد.    ترين نشانه مكتب ادبي رمانتيسم بارز
هاي ديگر، دعوت بـه سـفر    سياحت، آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها يا زمان
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يكـي  هاي آثار رمانتيك اسـت.   هاي خيال از ويژگي تاريخي يا جغرافيايي، سفر واقعي يا بر روي بال
هاي روانشناسي مكتب رمانتيك، حسرت دوري از بهشت و روح ازلـي اسـت. در ايـن     اصلي از بنياد

كند از اصل خويش دور شده است و مانند يك تبعيـدي در ايـن غريبسـتان     حالت شاعر احساس مي
) دستغيب به نقل از اليـاده در كتـاب اسـطوره، رويـا و راز     92: 1366(سيدحسيني، » كند. زندگي مي

اين تفكر در ميان عرفاي جوامع مختلف وجود دارد و در ايران قبل از اسلام نيـز مانويـان   «گويد:  يم
اي از روشنايي است كه در كالبد تيره تن اسـير شـده، نـي دور افتـاده از      معتقد بودند كه روح ما ذره

  )221: 1373(دستغيب، » اصل خويش است و بايد به جايگاه اصلي خود باز گردد.
شود و  لوژي چنان كه در توضيح آن گذشت، از يادآوري خاطرات خوش كودكي شروع مينوستا

  دهد. تا زمان پيري به اشكال مختلف خود را نشان مي
  دوران خوش كودكي و خاطره فردي: 

اي لحظه شگفت عزيمت/ بعد از تو هـر چـه رفـت، در انبـوهي از جنـون و        اي هفت سالگي/«
اي بود سخت زنده و روشن/ ميـان مـا و پرنـده/ ميـان مـا و       كه رابطه جهالت رفت/ بعد از تو پنجره

  )32: 1382(فروغ فرخزاد، » نسيم/ شكست.
  نوستالژي فقدان عزيزان و ياران:

  
ــغ« ــت و دريـ ــارم ز دســـت برفـ ــار غـ  يـ
 

ـــده ـــار مـانـــ ــر دم مـــ ـــاي بـــ  ام پـــ
ــت ــدايي دوســ ــوختم ز آتــــش جــ  ســ

 
ــار  ــز تيمــ ــه جــ ــتم مرهمــــي بــ  »نيســ

 )75 :1338(عراقي،  

  ها و خاطره جمعي: از دست رفتن ارزش
هاي فخر تاريخيم/ شاهدان شهرهاي شوكت هر قرن/ ما/ يادگار عصمت غمگين  ما فاتحان قلعه«

  )76: 1369(اخوان ثالث، » اعصاريم.
  روزهاي خوش و صال با معشوق:

بخـش،  هـا كـه در رويـاي مسـتي      اي لرزان/ مست آن جامي كه نوشيده است/ ياد آن لـب  سايه«
  )46: 1378(حميد مصدق، » روم آرام. سپارم گام/ مي بوسيده است در كنار رود مي

  
  

  نوستالژي وطن و سرزمين مادري:
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 از فراق شهر بلخ انـدر حـريم چشـم و دل«
 

 »گاه درآتـش بـويم و گـاه درطوفـان شـويم     
 )26: 1348(سنايي،  

  هبوط  -2
صعود، فرو شدن، به زير آمدن، در نشيب و پستي واقع فرود آمدن از بالا، مقابل «هبوط در لغت: 

اي اسـت   هبوط كلمه«گويد:  فارس درباره هبوط مي ، ذيل كلمه هبوط) ابن1383(محمد فؤاد، » شدن.
هبـوط بـه   «گويـد:   ) راغب اصفهاني مي30هـ.ق، 1399فارس،  (ابن» كند. كه دلالت بر فرود آمدن مي

و افتادن سنگ و... در مورد انسـاني بـه كـار رود بـر سـبيل      معني پايين آمدن قهري است مثل هبوط 
باشد، بر خلاف انزال كه در مورد چيزهاي شريف مثل انزال ملائكـه و   استخفاف و سبك شمردن مي

  )834تا:  (راغب، بي» قرآن به كار رفته است.
  هبوط در قرآن  2-1

سـه سـوره ذكـر گرديـده      موضوع هبوط آدم در«قرآن در چند مورد به هبوط اشتره كرده است. 
و سوره طه،  25تا 19و سوره اعراف، آيات  38تا  35است كه به ترتيب عبارتند از: سوره بقره، آيات 

  )135: 1389پور،  (زارع» 123تا  85آيات 
فـَاهبِط منهـاَ فمَـا    «كنـد:   خداوند در آيه سيزده سوره اعراف واقعه هبوط ابليس را چنين بيان مي

ات فرود آي! تو حق نداري  (از آن مقام و مرتبه» برَّ فيها فَاخرَج انَّك منَ الصاغرين َيكونُ تك أن تتك
آنچه از آيات مربـوط بـه   «در آن مقام و مرتبه تكبر كني! بيرون رو، كه تو از افراد پست و كوچكي!) 

م را بـه عنـوان   شود، اين است كه آن گاه كـه خداونـد آد   آفرينش آدم و حوا و هبوط آنان مستفاد مي
خليفه خود آفريد به فرشتگان دستور داد تا او را سجده كنند. همه در برابر آدم به سجود افتادند جـز  
ابليس كه استكبار كرد و رانده شد. پس خداوند آدم و حوا را در بهشت ساكن كـرد و دسـتور داد از   

شان فرمـود. ابلـيس    نهي هاي بهشتي بخورند جز درخت ممنوع كه از نزديك شدن به آن همه نعمت
كه به دليل رانده شدن از درگاه قرب الهي دشمني آدم و حوا را به دل گرفته بـود، آن دو را وسوسـه   
كرد تا از درخت ممنوع خورند. در عهدين به جاي شـيطان، فـريفتن آدم بـه مـار نسـبت داده شـده       

و قُلنَا اهبطِوا بعضُـكمُ لـبعضٍ   « ) آدم و حوا بعد از اين نافرماني با خطاب28: 1381(حسيني، » است.
ودبه زمين فرود آمدند.36(سوره بقره/» ع (  

خلاصه هبوط آدم مثالي بر تجسم كـردن  «علامه طباطبايي درباره خلاصه هبوط آدم نوشته است: 
ها بـوده   ها و كرامت حال انسان است. چه اين كه او قبل از ورود به دنيا در عالم قدس داراي سعادت

تان و در منزلگاه قرب و رفعت، سراي نعمت، سرور، انس و نور و در جوار پروردگار عالم بـا دوس ـ 
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ها را بر  ها و ناراحتي ها، ناملايمات، گرفتاري ها انواع رنج روحاني قرار داشته است. سپس به جاي آن
نمايد و چنانچه بعداً توجه كند و به سوي  اثر ميل به زندگي دنيا و اين مردار گنديده پست اختيار مي

به سوي او نرود و در مقام پست گرداند و اگر  او بازگردد او را به همان مقام سعادت نخستين باز مي
زميني اقامت اختيار كرده و پيروي از هواي نفس كند، خود را از آن همه نعمت محروم ساخته و بـه  

) پـس از واقعـه هبـوط،    10دار هلاكت انداخته است و جايگاه او جهنم خواهـد بـود. (سـوره ص/    
) و دچار رنج 23ا به خود ستم كرديم (اعراف/يعني خدايا م» ربنا ظَلمَنا اَنفُسنا«گويد:  حضرت آدم مي

  )214: 6، ج1363(طباطبايي، » شود. و سختي مي
  هبوط در متون عرفان اسلامي 2-2

هاي مختلف اشاراتي به  صاحب رساله قشيريه در ابواب مختلف اين كتاب به كراّت و به مناسبت
حاتم اصم گويد: نگر بـه  «يسد: نو ماجراي حضرت آدم و هبوط او دارد. از جمله در باب يازدهم مي

جايگاه نيك غرّه نشوي كه هيچ جاي بهتر از بهشت نبود. و ديگر به بسياري عبادت غرّه نشـويد كـه   
) نجـم رازي دربـاره هبـوط نوشـته     196: 1345(فروزانفـر،  » ابليس با آن همه عبادت ديد آنچه ديد.

و لاتقربـا هـذه   «دانه بيش منع كردنـد كـه   آدم را عليه السلام با آن همه شرف و مرتبه از يك «است: 
و عصـي  «)چون توفيق امتناع رفيق او نشد در دام عصيان و نسيان افتـاد كـه   35(سوره بقره/» الشجره

(سـوره  » و عصـي آدم «) چون او را با خـود بـاز گذاشـت صـفت او     121(سوره طه/» آدم ربه فغوي
شد. بهشت كامگاه او بـود  » اصطفي آدم« ) بود، چون به لطف خودش برداشت سمت او33عمران/ آل

) چون با آدم توفيق رفيق نبـود، كامگـاه او را   71(سوره الزخرف/» و لكم فيها ما تشتَهي الا نفس«كه 
  )397: 1369(رياحي، ». دامگاه گشت

مولوي نيز در آثار خود به مكرر به داستان هبوط اشاره كـرده اسـت.در يـك جـا حادثـه گنـدم       «
داند و در جاي ديگر حرص و  ط وي در نتيجه قضاي از پيش تعيين شده الهي ميخوردن آدم و هبو

  )11: 1389(زارع پور، » نمايد. آز و شهوت را مايه فريفتگي و اغواي آدم معرفي مي
گويد. او در اين باره ديدگاهي دوگانه دارد از يـك سـو    ميبدي به تفصيل از هبوط آدم سخن مي

نويسد كه در نتيجه ايـن گنـاه    داند و مي رفتن او بر پي شهوت نفس ميهبوط آدم را ناشي از گناه و 
» تاج و حله و انگشتر آدم از او جدا شد و برهنـه و گرسـنه و محتـاج يـك بـرگ درخـت گشـت.       «

بهشت همچون حجـابي بـود بـر عشـق و     «نويسد:  ) ولي در جاي ديگر مي590: 3، ج1361(ميبدي، 
كه اين حجاب برداشته شـود و حقيقـت محبـت آشـكار     محبت آدم به خداوند و هبوط موجب شد 

  ) 329(همان: » گردد.
  نوستالژي در ادبيات عرفاني 2-3
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نوستالژي نمود بسيار بارزي در ادبيات عرفاني دارد. اثبات اين مـدعا، هـدف اصـلي ايـن مقالـه      
 ـ    ن است. نوستالژي عرفاني در مجموعه همان نوستالژي حسرت و دلتنگي براي وطـن اسـت، امـا اي

وطن در عرفان با وطن زميني و زادگاه مادري انسـان تفـاوت دارد. وطنـي كـه عـارف از آن سـخن       
  گويد، وطن ملكوتي يعني اصلي است كه از آن دور مانده است. مي

فَـاذا  «) هم بعـد روحـاني او   5(حج/» فَانا خَلَقناكمُ من نرُابٍ«در قرآن هم از بعد جسماني انسان 
يتُه و نفََختومن روحي س سخن به ميان آمده است. تمام سعي عارفان بر اين است 29(حجر/» فيه (

صفاي روحاني خود را كه بر اثر كدورت نفس از بين رفته است، به دست آورد. اين انديشه قبـل از  
اسلام نيز در ميان انديشمندان مطرح بود. افلاطون سابقه وجود و جايگاه روح انسـاني را ايـن گونـه    

پيش از اينكه اينجا بياييم، آن جا بوديم، به صـورت اشـخاص حاليـه بـه صـورت      «كرده است: تعبير 
كند  ) بنابراين در عالم عرفان، زماني حس نوستالژيك بروز پيدا مي288: 1375(پورنامداريان، ». مجرد

  كند: بيند و در اين دنياي خاكي احساس غربت مي كه عارف خود را از اصل اوليه جدا مي
  

 كنــدو از نــي چــون حكايــت مــيبشــن
 

ــا شــــكايت مــــياز جــــدايي  كنــــد هــ
ــده ــرا ببريـ ــا مـ ــتان تـ ــه از نيسـ ــدكـ  انـ

 
 انـــــد از نفيـــــرم مـــــرد و زن ناليـــــده

 )48: 1383(مولانا،  

كند جـدايي از روح الهـي اسـت، بـه عبـارت       پس آنچه كه احساس غربت را در انسان ايجاد مي
فراموشي انسان نسبت به يگانگي روح انسان با خدا دانست. چنـان  توان منشأ اين غربت را  ديگر مي

و لاتكنوا كالذين نَسوا االله فَانساهم اولئك «كه خداوند مردم را از فراموشي خود برحذر داشته است: 
  )19(حشر/» هم الفاسقون

 نوستالژي هبوط در ديوان حافظ -3

  بيان مشتاقي و مهجوري 3-1
  

 من خوش الحانيستچنين قفس نه سزاي چون
 

 روم به گلشـن رضـوان كـه مـرغ آن چمـنم     
 )342/2( 

حافظ شاهباز سدره نشيني است كه از بد حادثه به كنج محنـت آبـاد افتـاده او مرغـي از گلشـن      
رضوان است كه اسير قفس شده است. او دور ماندگان از قربي است كه حسرت آن ايام را در سـينه  

  دارد: 
  

ــادم     چـه دهـم شـرح فـراقطاير گلشن قدسـم ــون افت ــه چ ــه حادث ــن دامگ ــه دري  ك
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 )317/2(  

  گويد: مي -يا هر انسان جدا مانده از اصل خود -حافظ در غزلي ديگر خطاب با خود
  

 كــه اي بلنـــد نظــر شاهبـــاز ســـدره نشــين
 

 نشيمن تو نه ايـن كـنج محنـت آبـاد اسـت     
ــي ــرش م ــره ع ــو را از كنگ ــفيرت ــد ص  زنن

 
 دريـن دامــگه چـه افتادسـت     ندانمـت كـه

 )5و37/4( 

قراري براي ديدار دوسـت اشـك    بي خواجه شيراز در اشعارش، به ياد ايام وصال از سراشتياق و
  ريزد: خونين مي

  
 حافظ از شوق رخ مهر فـروغ تـو بسـوخت

 
ــد  ــامي چن  كامگــارا نظــري كــن ســوي ناك

 )182/8( 

  سرايد: سوزد و مي به خواست معشوق ايجاد شده ميتوجهي  شاعر در فراقي كه از معصيت و بي
  

 كــوه انــدوه فراقــت بــه چــه حالــت بكشــد
 

 حافظ خسته كه از ناله تنش چـون ناليسـت  
 )68/7( 

ترين عصيان بشـري بـه    توجهي به خواست خداوند در نزديك نشدن به شجره ممنوعه، بزرگ بي
شود يا نه، هنوز هـم   ممنوعه عصيان محسوب ميآيد. اين كه خوردن آدم و حوا از شجره  حساب مي

اي فرمان خداوند را مبني بر نزديك نشدن به شجره نهي تحريمـي و گروهـي    محل بحث است. عده
  در اين بحث سه ديدگاه وجود دارد كه مكمل يكديگرند:«دانند.  نهي تنزيهي مي

ق. گناه مطلق گناهي اسـت  بود نه گناه مطل -گناه نسبي  -الف: آنچه آدم مرتكب شد ترك اولي 
شـود، شـرك و كفـر و ظلـم و      كه از هر كس سر زند گناه است و مستوجب عقاب و مجـازات مـي  

تجاوز از اين گروه هستند. گناه نسبي يا ترك اولي اين است كه فرد بايد از اعمال مبـاح و يـا حتـي    
  ك اولي كرده است. مستحب كه در خور مقام افراد بزرگ نيست چشم بپوشد، در غير اين صورت تر

گويـد: فـلان    ب: نهي شدن آدم از درخت ممنوعه، نهي ارشادي بوده است، همان كه پزشك مـي 
  شوي غذا را نخور كه بيمار مي

ج: بهشت جاي تكليف نبود، بلكه دوراني براي آزمايش و آمادگي آدم براي آمـدن او بـر زمـين    
  )56: 1389(موسوي، » بود. اين نهي تنها جنبه آزمايشي داشت.

ه  حاصل سخن اين كه نهي آدم به هر گونه اش ايجـاد   اي بوده باشد شب ديجوري براي او و ذريـ
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  كرده است:
 
 مهر رخت روز مـرا مـرا نـور نماندسـت بي
 

 وز عمر مـرا جـز شـب ديجـور نماندسـت     
 )38/1( 

  گدازد: سوزاند و تنش را مي اين دوري سينه را مي
  

 بسـوختسينه از آتـش دل در غـم جانانـه
 

 آتشي بود در اين خانه كه كاشـانه بسـوخت  
 )17/1( 

  راه نجات 3-2
عاشقي كه به قهر معشوق گرفتارآمده است، به دنبال راهكارهايي است كـه رضـايت معشـوق را    
جلب كرده و آب رفته را به جوي باز گرداند. او اميدوار است بتواند اندكي از قهر معشـوق بكاهـد.   

  داند: به رضايت معشوق موارد زير را مفيد مي حافظ براي رسيدن
  عنايت و لطف ازلي معشوق: - الف

  
 دام سخت است مگر يار شود لطف خدا

 
ــيم     ــيطان رج ــرفه ز ش ــر ص ــه آدم نب  ور ن

 )367/10( 

  به نظر شاعر هر كوششي بدون كشش و عنايت معشوق هبأ منثوري بيش نيست: 
  

 به عنايـت نظـري كـن كـه مـن دل شـده را
 

ــرود ــين ــيش ب ــاري از پ ــو ك ــدد لطــف ت  م
 )290/4( 

عنايت، توجه مافوق است به مادون و علم حق تعالي را به نظام احسن و خير مطلـق كـه عـين    «
اكثـر عارفـان بـه ايـن نكتـه       )475: 1366(سـجادي،  » وجود و نظام جمله جهان است، عنايت نامند

نزد محققان صوفيه، با «فايده است.  بي كنند كه رياضت و سعي بدون عنايت و لطف الهي اعتراف مي
جذبه و عنايت الهـي   آن كه مجاهده و كوشش براي وصول به حق لازم است، ولي كافي نيست و بي

انسان در وصول بـه حـق    شود. به عقيده اين جماعت، چون كوشش و جهد ثمري از آن حاصل نمي
 مؤثر نيست و كشش غيبي نيز لازم است در اين صورت مانعي ندارد كه خداوند كساني را بدون طي
مراحل سير و از همان آغاز راه به عنايت خويش مخصوص بدارد و چنين كسان را صوفيه، مجذوب 

نجـات او صـلاح او    نبـود  ) اگر اين عنايت و توفيق رفيـق راه آدم 107: 1342كوب،  (زرين» خوانند.
) حافظ بـا اتكـا   37(بقره/» فتََلقََّى آدم من ربه كَلمات فتََاب عليَه إِنَّه هو التَّواب الرَّحيم.«شد: ميسر نمي
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  را از واژه كليدي و پر بسامد ديوان خود قرار داده است:» عنايت«كه واژه  بر همين بينش است
  

 ــ ــان م ــاب خوب ـــمياي آفت ــد اندرون  جوش
 

 يــك ساعتـــم بـگنجـــان در سايـــة عنايــت
 )94/4( 

  هاي عاشقانه مويه -ب
قَالَ فبَمِـا أَغـْويتنَي لَأَقعْـدنَّ لَهـم     «وقتي ابليس از درگاه الهي رانده شد، خطاب به خداوند گفت: 

.يمَتقسْالم َراَطكا وقتي از ) اما 16(اعراف/» صقرب معشـوق رانـده شـدند، نـداي     حضرت آدم و حو
) سـر دادنـد. ايـن    23(اعـراف/ » قَالَا ربنَّا ظَلمَنَا أَنفُسنَا وإِن لمَّ تغَفْرْ لنََا وترَْحمنَا لنََكُونَنَّ منَ الْخَاسريِنَ«

اش آموخت كه در خطا ادب را رعايـت كنـد و در خواسـت     ادب آدم لغزش و خطاي خود، به ذريه
  پوشي از جانبِ غفّارِ مطلق كنند:توبه و چشم 

  
ـــي ــا سحـرگه ـــنما ت ـــروان ب ـــراب اب  مح

 
ــت   ــردن آرم ــر آورم و در گ ــا ب ــت دع  دس

 )91/3( 

دعـا در صـورتي كـه در    «در عرفان و شريعت از دو منظر متفاوت پرداخته شده اسـت:  » دعا«به 
شود. احسـاس طلـب    مي حوزه مذهب باشد دعاست اما اگر حيطه هنري را شامل شود، طلب ناميده

  فت شهودي انسان از باطن خويش است:در حوزه انساني محصول سه دريا
  دانم كه ندارم. مي -الف
  دانم كه ضعيفم. مي -ب
  ام. دانم كه دست بسته مي -پ

هـيچ ديـن و مـذهبي وجـود     انديشـد.   عا و طلب نمييعني اگر انسان اين مراتب را در نيابد به د
دين از زاويه هنري وجود نداشته باشد. پس دعا در گروه اول كه از زاويـه   ندارد كه در آن نگرش به

نگرنـد   نگرند همان دعا است، اما در دعا در گروه دوم كه از زاويه هنري به ديـن مـي   فقه به دين مي
  )18: 1383، سهلگي، محمدهمانا طلب است. (

دم گرمش اثري كند و ايـام   دارد تا شايد بر اساس همين تفكر است كه شاعر دست به دعا بر مي
  هجر به سر آيد:

  
 دل گفت كه وصالش به دعا باز تـوان يافـت

 
 عمريست كه عمرم همه در كـار دعـا رفـت   

 )82/6( 

  ملازمت با همنفسي درد آشنا: -پ
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 كجاست همنفسي تا به شـرح عرضـه دهـم

 
 كشـد از روزگـار هجـرانش    كه دل چـه مـي  

 )280/2( 

دردي كند و بـويي از كـوي يـار آورد، از آلام او     سخني كه با عاشق مهجور همدر ايام فراق هم 
  كاهد، هر چند كه در ماتم سراي دنيا يافتن چنين هم دردي سهل نيست: مي

  
 دهــد كــسرنــدان تشــنه لــب را آبــي نمــي

 
 شناســان رفتنــد از ايــن ولايــتگــويي ولــي

 )94/3( 

اي راه او را  از شريط طي طريق است تا همچون سـتاره  شناس براي مريدان لازم و وجود ولي راه
  روشن نمايد:

  
 در اين شب سياهم گـم گشـت راه مقصـود

 
 اي بــرون آي، اي كوكــب هــدايتاز گوشــه

 )94/4( 

پير چون به مراحـل عـالي كمـال برسـد و در     «شناس قابل كتمان نيست.  در عرفان نقش پير ِ راه
» غـوث «را از نظـر اغاثـه مانـدگان    » قطـب «شـود.   قطـب ناميـده مـي   كمال، استغناي تمام پيدا كنـد  

) پير در تصوف، قطب دايره امكان و متصدي تربيت و تهذيب سـالك  237: 1344گويند.(مرتضوي، 
  )89-87: 1364(رجايي بخارايي، » و ايصال او به حق است.

  
 گذار بر ظلمـات اسـت، خضـر راهـي كـو؟

 
 مبــاد كـــاتش محـــرومي آب مــا ببـــرد    

 )129/4( 

  در ديوان حافظ، دليل نيز همين نقش را دارد:
    

ـــه ــم گشـتـ ــل ِ دل گـ ـــددياي دليـ  ام مـ
 

ــرود   ــت ب ــه دلال ــرد ره، ب ــب ار نب ــه غري  ك
 )222/5( 

  يا:
  

ــي ــدارا دل م ــاحبدلان خ ـــم ص  رود ز دست
 

ــان خواهــد شــد آشـــكارا  ــه راز پنه  دردا ك
 ســــلامتةاي صــــاحب كرامت،شــــكران

 
ـــش روزي ـــقدي كـن،دروي ــي تف ــوا را ب  ن

 )5و5/1( 

  كيمياگري دل: -ت



 211/  و بازتاب آن در ديوان حافظنوستالوژي هبوط 

) 39، 55ه.ق، ج1411(مجلسـي،  » قلب المؤمن عرش الـرحمن «دهد:  دل عاشق بوي معشوق مي
هـا و نـه    قلب بندة مؤمن و انسان كامل خزانه اصلي اسماء و صفات الاهي است. خدا را نـه آسـمان  

  هاي عاشق جست. عرش، بلكه بايد در قلب
  

ــين ـــحت ب ـــاري مصل ــدرد و ي ــي هم  دل
 

 كـــه اسـتظــــهار هـــر اهـــل دلــــي بـــود
 )217/3( 

  هاي وصال است: دل در ايام فراق تسلّي گر معشوق و يادآور روز
  

 ديدي اي دل كه غم عشق دگر بار چه كرد؟
 

 چون بشد دلبـر و بـا يـار وفـادار چـه كـرد      
 )141/1( 

طلبـد. دل در   نشيند و از آن ياد معشوق را مي وگو مي گفتبه اين جهت است كه حافظ با دل به 
بدانكـه  «نويسـد:   عرفان جايگاه بزرگي دارد و شاعر به اين امر واقف است. عبادي در صوفي نامه مي

مدار احوال آدميان بر دل است، و يار محرّك و معين روندگان، دل است. منظـر نظـر عـزّت و منبـع     
سانيت و تحفه ربوبيت دل است. حقيقت دل است كه آيـت الهـي   معرفت و معدن محبت و گوهر ان

  )191: 1368(عبادي، » رساند. است كه به جود، رونده را به شهود مي
  تمناّي مرگ:  -ث

پر واضح است كه بعد مادي و جسماني، انسان را از معشوق اثيري و آسماني جدا كـرده اسـت.   
  كند: رف رواج پيدا ميآرزوي مرگ به همين دليل در ميان عاشقان عا

  
 كـنخـلاصهجـرانخونم بريـز و از غـم

 
ــذارمت   ــر گـ ــزة خنجـ ــذير غمـ ــت پـ  منـّ

 )91/7( 

كاملاً متفاوت است. موت اختياري در حيطـه رياضـتي   » موت اختياري«البته اين آرزوي مرگ با 
فراق است و هـدف  ترين حجاب پيش روي سالك دور مانده و اسير  گيرد. جهان ماده بزرگ قرار مي

  رياضت زدودن اين حجاب از مقابل ديدگان دل است:
  

 ذره را تــــا نبـــود همـــت عـــالي حافــــظ
 

 طالــب چشــمه خورشـــيد درخشــان نشــود
 )227/8( 

يابـد، چـرا كـه     ترويض نفس و بينا كردن ديدگان روح با رياضت و جهاد با نفسانيات امكان مي
  شوند: مانع كمال آن مينفس و جسم در عرض روح قرار دارند و 
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 در ره نـفـــس كــزو ســينة مــا بـــتكده شــد

 
ـــكنيم  تـــير آهــي بـگشايـــيم و غـزايـــي ب

 )377/6( 

سالك بايد در همه حال عنان نفس را در دست داشته باشد، در غير اين، نفس با امارگي خود، او 
و ما أُبريِّء نفَسي انَّ «آمده است: را از صراط مستقيم و رسيدن به فضايل باز خواهد داشت. در قرآن 

ك التّـي بـينَ      «) از پيامبر(ص) نقل شده است: 53يوسف/»(النَّفس لَاماره بِالسوء اَعـدي عـدوِّك نفَسـ
يكنبلنََا     «) بـاز، در قـرآن آمـده اسـت:     64: 67مجلسـي، ج »(جـبم سنَّهيـدوا فينـا لنََهـداهذينَ ج » والَّـ

  )69(عنكبوت/
  

 مـرا گـر تــو بــگذاري اي نفــس طامــع
 

ــاهي كــــنم در گدايـــــي   بـــــسي پادشــ
 )492/9( 

  تسلاّي دل  3-3
انديشد تا اندكي از نايره درون بكاهد و قلب حزين خـود   عاشقِ مهجور در ايام هجر، تدبيري مي

كوشد با آنها يـاد معشـوق را در    شود كه شاعر مي را تسلي دهد. در سطور پايين به مواردي اشاره مي
  دل زنده نگه دارد يا كه به واسطه آنها پيغامي سوي دوست بفرستد: 

  خيال - الف
  رساند: معشوق يكي از عناصري است كه عاشق را به آرامش ميخيال 

  

 شــــب تنهايــــيم در قصــــد جـــان بـــود
 

 هــاي بـيكـــران كــرد   خـيالـــش لـــطف 
 )137/2( 

خيال هر چيز تجسم ذهني آن است. قدرت اين تجسم به ميزان عشق و علاقـة انسـان بسـتگي    «
اي عيني و خارجي در برابر  به صورت پديده دارد. اين خيال در اثر شدت علاقه و توجه ممكن است

  )306: 1374(يثربي، » چشمان عاشق ظاهر گردد.
  گريه -ب 

گريه و اشك، اهل طريقت را به وصال كشف و «در ايام فراق گريه همنشين صديق عاشق است. 
ك ) بنابراين شاعر به اميد وصال دوسـت، اش ـ 1298: 2، ج1380(ثروتيان، » سازد. حقيقت اميدوار مي

  ريزد. خونين مي
  

 تو خود اي گـوهر يـك دانـه كجـايي آخـر
 

 كز غمـت ديــده مـردم همــه دريــا باشـد     
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 )157/3( 
 آن چنــــــان در هـــــواي خـــــاك درش

 
ــي ــه مپــــرس  رود آب ديــــدهمــ  ام كــ

)270/3( 

  داري شب زنده -پ
  داري است: خوابي و شب زنده از ديگر صفات عاشقان، بي

  

 طمع مدار اي دوستقرار و خواب ز حافظ
 

 قرار چيست، صبوري كدام و خـواب كجـا؟  
 02/8( 

داري است در ادبيات فارسي كاربرد زيادي دارد. حـافظ نيـز    ستاره شمردن كه كنايه از شب زنده
  برد: در فراق يار همين كنايه را به كار مي

  
 ز چشـــم مـــن بپـــرس اوضـــاع گـــردون

 
ــا روز اختـــر مـــي   شـــمارم كـــه شـــب تـ

 )323/3( 

  صبا -ت
فرسـتد و او   شاعر گاهي از سر ناچاري و براي بيان درد دوري با صبا به سوي معشوق پيغام مـي 

  سازد: را از آلام خود آگاه مي
  

ــا را ــزال رعن ــو آن غ ــف بگ ــه لط ــبا ب  ص
 

 اي مـا را  كه سـر بـه كـوه و بيابـان تـو داده     
 )4/2( 

  آن نشاني از خلوت سراي يار يابد:جويد كه از  گاهي نيز از نسيم سحري مدد مي
  

ــت؟ ــار كجاس ــه ي ـــحر آرامگ ــم س  اي نس
 

 مـنزل آن مـه عاشق كـش عيـار كجاسـت؟   
 )19/1( 

  ديدن معشوق در خواب -ث
عاشق در خوابِ اندك خود اميدوار است ره به كوي دوسـت بـرد و بـا نظـاره جمـال معشـوق       

  هاي فراق را به وصال بدل سازد: لحظه
  

ــواب ــن از خــ ــدا رامكــ ــدارم، خــ  بيــ
 

ــالش  ــا خيـ ــوتي خـــوش بـ ــه دارم خلـ  كـ
 )279/8( 

سخني با شمع، مخاطـب قـرار دادن    هم«توان به موارد ديگري نيز مانند:  البته در اين خصوص مي
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اشاره كرد كه ذكر همه آنهـا مقالـه را از عـرف    » گل و آهو، پناه بردن به جام مي، توسل به سحر و...
  كرد. معمول خارج مي

  گيري: نتيجه
هاي آدمي است.  ترين احساس نوستالوژي يا دلتنگي به ياد روزهاي خوش گذشته يكي از طبيعي

هـاي از دسـت رفتـه باشـد. عرفـان در ميـان        كند كه اين احسـاس يـادآور كـدام خوشـي     فرقي نمي
كه روح  هاي ديگر پرداخته شده است. اين ها، به هبوط بيشتر از گونه هاي از دسته رفته انسان خوشي

انسان زماني در وصل معشوق روزگار خوشي داشـته اسـت، اصـلي مبـرهن و مـورد قبـول تمـامي        
هاي قـُرب و وصـال را از دسـت     هاي عرفاني است. روح در تعلق به جسم نه تنها تمامي لذت نحله

 ـ نشيني نفس نيز گرفتار شد. نفس، قريني بدجنس و فريبنده به حساب مي داد، بلكه به هم ك آيد كه ي
گذارد. به دنبال هبوط، روح هم وصـال جانـان را از دسـت داده و هـم بـه       لحظه روح را آسوده نمي

هـاي   مجالست با نفس محكوم شده است. بنابراين دلتنگي عارفان هم به جهت از دست دادن خوشي
  اند.  گذشته است و هم به خاطر وضعيت نا بهنجار فعلي كه گرفتار آن شده

كند. حافظ خـود   آثاري است كه شرح اشتياق و فراق را به زيبايي بيان ميغزليات حافظ يكي از 
داند كه اكنون به قفس فرشي مبتلا شده است. شاعر قسمت اعظم شعر خـود را   را شاهباز عرشي مي

  با بياني سوزناك به شرح پريشان حالي خود در روزگار جدايي اختصاص داده است.
آمده است، دست به هر كاري زند كه شايد اندكي از بـار   عاشقي كه به جدايي از معشوق گرفتار

غصه بكاهد. حافظ نيز همانند هر اسيرِ فراقي، به دنبال راهكارهايي است آب رفته را بـه جـوي بـاز    
هايي بر انگيزد كه به واسطه آنهـا ايـن دوري پايـان پـذيرد. عنايـت و       گرداند. او اميد آن دارد واسطه

نه، ملازمت با همنفسي درد آشنا، كيمياگري دل و تمنّاي مـرگ از جملـه   هاي عاشقا لطف ازلي، مويه
سـرا نجـات دهـد.     خواهد خود را از ايـن غربـت   لطايف الحيلي است كه حافظ با تمسك به آنها مي

هايي كه در آنها سخن از عنايـت   شاعر به تمامي اين موارد پنچگانه اميد بسته است، ولي بسامد بيت
رفته، بيشتر از ساير موارد است. گويي شاعر مجاهده و عوامل اين جهاني را علت معشوق  و لطف بي

  بيند.  رنگ مي در مقابل دستگيري معشوق، كم
خوريم كه مونس شاعر در ايام هجر هستند. شاعر براي تسلّاي  هايي برمي در ديوان حافظ به بيت
ا به وسيله آنها خبري به معشوق يازد كه بوي معشوق را از آن در يابد، ي دل خود به اموري دست مي

شود، گاهي با صبا پيكي سوي  نشين مي رسانده و يا خبري از احوال يار بگيرد. گاهي با خيال يار هم
جويد. گاهي هم بـه خـواب    كند و يا اين كه از نسيم سحري بوي خوش معشوق را مي يار روانه مي

  رود تا بتواند در خواب به وصال برسد.
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